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 چکیده

 

آید. او که با  شمار میزبان بهنویس شهیر اتریشی، از بانیان ادبیات مدرن آلمانینامهآرتور شنیتسلِر، نویسنده و نمایش 

ها حتّی مبدع و پیشاهنگ بود تا امروز ای زمینهادبی روزگار خود همگام و در پارههای ترین و پیشروترین جریانتازه

ای  نویسان شرق و غرب جهان اثر گذاشته است. شنیتسلِر به عنوان نویسندهنامهبر چندین نسل از نویسندگان و نمایش

های پنهان کنش انسانی  کشف انگیزهنظیر وی در کاوش و روانشناس و روانکاو شهرت دارد و منتقدانْ هوشمندی کم

های درخور توجّه دیگری نیز  نویسی آرتور شنیتسلِر که موضوع این مقاله است جنبهاند. امّا هنر داستانرا بسیار ستوده

ترین دوستی مضمر در آن و پیوندش با ادبیاتِ زوال اشاره کرد. در این مقاله مهمتوان به انساندارد که از آن جمله می

ای که در ایران هرگز متناسب با اهمّیت و شأن ادبی او شناسانده  نویسنده  –های ادبیات داستانی آرتور شنیتسلِر  ژگیوی

کند هم شوند. این بررسی خواننده را هم با بینش و مختصاّت جهان فکری شنیتسلِر آشنا میبررسی می –نشده است 

 او. نویسی ای خصوصیات فنّی هنر داستانبا پاره

 

 گوییِ درونی، نقل آزاد، ادبیات زوال.زبان، روانشناسی، تکها: ادبیات داستانی، ادبیات آلمانیکلیدواژه

 

Abstract 

 

Arthur Schnitzler, an Austrian author and playwright, is one of the founders of modern 

German literature. Being associated with the latest literary trends of his time, Schnitzler 

has been a pioneer in some fields. He has influenced several generations of artists in 

the west and the east up to now. Schnitzler is known to be a psychologist-psychoanalyst 

author. Literary critics have praised his rare intelligence in revealing motives hidden 

behind human actions. Schnitzler’s world of fiction has other remarkable aspects that 

this article is going to deal with. The most important one of them are implicit humanism 

and decadence that are expressed in his writings. This article also examines main 

features of fictional writing of Schnitzler as an author who has never been presented in 

Iran adequately and never received the attention he deserves. The study acquaints 

readers with thoughts of Schnitzler and certain technical characteristics of his art too. 

 

Keywords: Fictional Writing, German Literature, Psychology, Interior Monologue, 

Free indirect speech, Decadent Movement. 
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 . مقدمّه 1

 

-زبان در قرناتریشی، از راویان بزرگ آلمانینویس  نامه(، داستانسرا و نمایشArthur Schnitzlerآرتور شنیتسلِر )

نامه منتشر  وکم شصت داستان کوتاه و بلند، سه رمان و حدود چهل نمایشنوزدهم و بیستم است. از او بیش  ایه

جا مانده است. شنیتسلِر  نامة خودنوشت، نیز از وی بهالمثل زندگیای آثار دیگر، فیشده. افزون بر این، اشعار و پاره

(،  Hermann Bahrهرِمان بار )(،  Hugo von Hofmannsthalرکنار کسانی چون هوگو فُن هُفمانزتال )را د

های »تجدّد وین« ترین چهره( از مهمArnold Schönbergو آرنولد شونبِرگ )(  Gustav Klimtگوستاو کلیمت ) 

(Viennese Modern Age/Wiener Moderne  وین« یا   )1900( »Vienna 1900/Wien 1900می )-

مجارستان  -ناسند که دوران شکوفایی فرهنگی پایتخت اتریش پیش از جنگ جهانی اوّل و فروپاشی امپراتوری اتریشش

های نمایش  هایش هنوز در معتبرترین سالننامههای بسیاری ترجمه شده است و نمایشبود. آثار شنیتسلِر به زبان

ایی و تلویزیونی متعدّدی براساس آثار شنیتسلِر ساخته شده است.  های سینم رود. همچنین فیلمروی صحنه میجهان به

(،  Stanley Kubrick(، اثر استَنلی کوبریک )Eyes Wide Shutتوان به »چشمانِ کاملاً بسته« )جمله میاز آن

 (. Traumnovelle) نوولِ رؤیا مقتبس است ازاشاره کرد که 

آنتون نویسان بسیاری در سراسر جهان اثر گذاشته است که مشهورترین آنان  نامهشنیتسلِر بر نویسندگان و نمایش

نویس روس، است. در ایران نیز شماری از نویسندگان قرن حاضر تحت تأثیر شنیتسلِر  نامهچخوف، نویسنده و نمایش

لِر به فارسی ترجمه  توان از بزرگ علوی یاد کرد. لیکن تنها بخش کوچکی از آثار شنیتس بودند که به عنوان نمونه می

گریز به تاریکی و اصغر حداّد( و  )به ترجمة علی  دیگریداستان  توان از دو مجموعهشده است که به عنوان نمونه می

طور  که آثار شنیتسلِر در ایران هرگز بهتر از بحث ترجمه ایننیا( یاد کرد. مهم)به ترجمة نسرین شیخ  پنج داستان دیگر

مورد بحث و بررسی کارشناسانه و انتقادی واقع نشده   –ای چون او باشد  درخور نویسنده  ای کهبه گونه  –جدّی  

ترین  اندازیم و شاخصنویسی آرتور شنیتسلِر میجامع به هنر داستان است. در این مقاله برای نخستین بار نگاهی نسبتاً  

 کنیم. های آن را بررسی می جنبه

ۀ آرتور شنیتسلِر و آثار وی در ایران گفته شد قابل تعمیم به سایر کشورها  البتّه آنچه درباب پیشینة پژوهش دربار

زبان دربارۀ شنیتسلِر بسیار نوشته و اهمّیت او را در روند تکوین ادبیات نیست. خصوصاً پژوهشگران و منتقدان آلمانی

داده نشان  جهان  در  داستانی  ادبیات  همچنین  آلمانی،  پژوهشگرمدرن  این  از جملة  میاند.  هینک  ان  والِریا  به  توان 

(Valeria Hinck( باربارا گوت ،)Barbara Gutt( و ریَنهارد اورباخ )Reinhard Urbach  اشاره کرد. نویسندۀ )

عنوان   با  ارزشمند  اثری  شنیتسلِراخیر  نمایشی  و  داستانی  آثار   Schnitzler-Kommentar zu den)  تفسیر 

erzählenden Schriften und dramatischen Werken   .منتشر کرده است ) 

 

 . زندگی و آثار آرتور شنیتسلِر 2

 

سال   به  )  1862شنیتسلِر  بودند  یهودی  هردو  داشتند  مجار  تبار  که  وی  مادر  و  پدر  شد.  زاده  وین   Athurدر 

Schnitzler digital; Nürnberger 1999: 318فشرد (، لیکن خاندان شنیتسلِر بر هویت یهودی خود پای نمی

 همرنگ جامعة اتریش شده بود: و 
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و دین   1ظاهراً شنیتسلِرها نمونة کامل انطباق هدفمند و موفقّ با محیط پیرامون خود بودند. جای زبان ییدیش 

در    –های لیبرال زندگی شهروندی گرفت و فرهیختگی آلمانی  و فرهنگی را که با خود آورده بودند ارزش

ریع تحوّلات سکولار و احساس عمیق رسالت علمی و تمدّنی بود.  روزگاری که مجموعاً تحت تأثیر روند س

(Nürnberger 1999: 320 ) 

 

 Louise(، به حرفة پزشکی اشتغال داشت و مادر، لوییزه لودُویکا )Johann Schnitzlerپدر، یوهان شنیتسلِر )

Ludovica( دخترِ یک پزشک بود ،)Athur Schnitzler digitalر رشتة پزشکی تحصیل (. آرتور شنیتسلِر هم د

او در همان آغاز دوران تحصیلش، به سال   ، در دفتر خاطرات روزانة خود  1879کرد، اگرچه از آن ناخرسند بود. 

 Athurاکنون دارد نخواهد داشت« )کنم که علم برایم هرگز اهمیتی را که هنر همنویسد: »از حالا احساس می می

Schnitzler digitalاز دوران تحصی نیز، در سال  (. پس  جا نوشته است: »خریّت بزرگی بود که  ، همان1886ل 

خواهم خواهم آزاد باشم؛ در یک کلام: میآه، می  [...]توان جبرانش کرد  پزشک شدم، خریّتی که متأسّفانه دیگر نمی

وارد خدمت  به عنوان پزشک کارآموز    1882(. شنیتسلِر سال  Athur Schnitzler digitalثروتمند و هنرمند باشم« )

(، لیکن Athur Schnitzler digitalسربازی شد و یک سال بعد با قبولی در امتحان افسری آن را به پایان رساند )

ای حضور پررنگ شک تا اندازهزمینه بی(. این پیشKilly Literaturlexikon 343ها افسر ذخیره باقی ماند )سال

به دریافت درجة دکترای طب نائل آمد و از همان    1885دهد. شنیتسلِر سال  افسران در آثار ادبی وی را توضیح می

کند (. هرکس آثار ادبی او را بشناسد تعجّب نمیKilly Literaturlexikon 343سال به حرفة طبابت مشغول شد ) 

را   ( و تخصّص خودNürnberger 1999: 321داد ) که وی در مقام پزشک به امراض روحی توجّه ویژه نشان می

 (.Kanz 2008: 362های عصبی اخذ کرده بود ) نیز در زمینة بیماری

 Liebeslied)  سرود عاشقانة بالِرین شعری با عنوان    –اثری ادبی از شنیتسلِر منتشر شد    1880نخستین بار به سال  

der Ballerine( در یکی از مجلاّت آلمان )Killy Literaturlexikon 343  آثاری    پیوسته   1886(. وی از سال

می  منتشر  ادبی  مجلاّت  در  منثور  و  )منظوم  سال  Killy Literaturlexikon 343کرد  در  اثر    1892(.  نخستین 

ای از هفت پرده نمایش، نگاه انتقادی شنیتسلِر به روابط  (، مجموعهAnatol)  آناتولارزشمند شنیتسلِر منتشر شد.  

دهد که بعدها مضمون بسیاری از آثار دوران را بازتاب می سطحی و دور از مسئولیتِ زن و مرد در وین و اروپای آن

روی صحنه  ای که موجب شهرت شنیتسلِر گردید، در وین بهنامه(، نمایشLiebelei) هوسبازی  1895وی شد. سال  

(. شنیتسلِر در این اثر روابط غیراخلاقی زن و مرد در محیط پیرامون خود را آماج Nürnberger 1999: 324رفت )

کند که عشق جای خود را به »هوسبازی« داده است. وی در سال ، شکوه می آناتولکه در  سازد و، همچنانقاد میانت

»سلسله«ای از ده دیالوگ   –(  Killy Literaturlexikon 344( را منتشر کرد )Reigen)  سلسلهنامة  نمایش  1903

در    1912کند. سال  که باز روابط جنسی عاری از عاطفه و انسانیت درمیان قشرهای مختلف جامعه را توصیف می

نیز جنجال آفرید   1921بوداپست پلیس از نخستین اجرای این اثر جلوگیری کرد و اجرای آن در برلین و وین به سال  

(Athur Schnitzler digital  .)نویسِ  »بیش از هر اثر دیگرِ شنیتسلِر موجب شد وی را به حیث اروتیک  هسلسل

 (. Nürnberger 1999: 326اخلاق انگ بزنند« )بی

نامه، نخستین آثار داستانی مشهور  های پایان قرن نوزدهم و آغاز سدۀ جدید، افزون بر نمایششنیتسلِر در سال

 Der)  جِرونیمویِ کور و برادرش(،  Sterben, 1894)  مُردنهای  انتوان داستجمله میخود را نیز منتشر کرد. از آن

 
 زبان یهودیان اروپای شرقی که ترکیبی از آلمانی، عبری و عناصر دیگر است. )س. ر.( 1
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blinde Geronimo und sein Bruder, 1900–1901  رقاّصة یونانی( و  (Die griechische Tänzerin, 

( برای نخستین بار در ادبیات آلمانی شیوۀ Leutnant Gustl, 1900)  ستوان گوستلِ( را نام برد. او در نوولِ  1902

انتشار این اثر که در مفهوم   2کار گرفت. ( را بهInterior Monologue/Innerer Monolog)   یِ درونیگویتک

دادگاهی نظامی شنیتسلِر را که تا آن زمان افسر ذخیره بود معزول   سبب شدنماید  »مقدّس« شرفِ نظامی تردید وارد می

 (.Killy Literaturlexikon 344کند )

خصوص نویسندگان و روشنفکران وین، در تعامل و ارتباط بود. وی درکنار  الشنیتسلِر با محیط پیرامون خود، علی

بِرهرِمان  کسانی چون هوگو فُن هُفمانزتال،   آلتِنبرگ Richard Beer-Hofmannهوفمان )-بار، ریشارد  پتِِر  ( و 

(Peter Altenberg( »عضو حلقة »وین جوان )Young Vienna/Jung-Wien بود. اعضای این حلقه که از )

های وین باهم ملاقات آیند در پایان قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم در کافهشمار مینیانگذاران ادبیات مدرن اتریش به ب

(. هم از این روست که Kanz 2008: 359شدند )کردند و از تحولّات و اخبار فرهنگی مطلّع میو تبادل افکار می

 اند.های فراوانی را به خود اختصاص دادهرند و صحنههای وین در آثار شنیتسلِر حضور چشمگیری داکافه

(  Das weite Land, 1911)  پهناور و سرزمین    (Der einsame Weg, 1904)  راه تنهاییهای  نامهنمایش

به اوج شهرت و اعتبار رساندند )که پیچیدگی روابط و احساسات انسانی را یادآور می   Killyشوند شنیتسلِر را 

Literaturlexikon 344در سال از  (. وی  نمایشاز محبوب  1900های پس  آلمانینامهترین  و  نویسان  بود  زبان 

 (.Nürnberger 1999: 330گذاشت ) هنرش بر ادبیات اروپا و آمریکا اثر می

آزادی نویسنده رنگ Der Weg ins Freie)  راه  از زندگی خود  تا حدّ زیادی  (، نخستین رمان شنیتسلِر که 

منتشر شد. این رمان مشکلات گوناگون جامعة یهودیان اتریش را، اعم از اختلافات درونی و   1908پذیرفته، به سال  

سازد و از معدود آثار شنیتسلِر است  داشت، مطرح میهایی که اکثریت مسیحی شهروندان کشور به آنان روا میتبعیض

پروفسور گونه آثار وی یکی هم نمایشنامة  کند. از جملة اینکه مسئلة یهودیت در آنها نقشی درخور توجّه ایفا می

دوانده  ستیزیِ ریشهروی صحنه رفت و یهودی به  1912( است که اوّل بار سال  Professor Bernhardi)  بِرنهاردی

  (، بانی Theodor Herzlکشد. گفتنی است شنیتسلِر، هرچند با تئِودور هِرتسِل )در جامعة اتریش را به تصویر می 

( نداشت  همدلی  جریان  این  با  بود،  مرتبط  سیاسی،  برخلاف Killy Literaturlexikon 344صهیونیسم  او،   .)

جویی هموطنانش در جنگ جهانی اوّل نیز همراه نشد بسیاری از هنرمندان اتریشی، با ناسیونالیسم افراطی و ستیزه 

(Nürnberger 1999: 330–331.) 

تا سال   بِئاتِه و پسرش داستان  آثاری چون    1920شنیتسلِر  (،  Frau Beate und ihr Sohn, 1913)   خانم 

فلیدِربوشنامة  نمایش و  داستان  Fink und Fliederbusch, 1917)  فینک  و  وطن(  به  کازانووا   بازگشت 

(Casanovas Heimfahrt, 1918  را منتشر کرد. او که بعد از جنگ جهانی اوّل نیز کماکان دوران قبل از جنگ )

( در دهة سوم Nürnberger 1999: 331داد )گزید و مسائل روز را به آنها راه نمی وان زمان آثار خود برمیرا به عن

های بیست بسیاری شنیتسلِر را نویسندۀ  های پیشین را نداشت: »در سالقرن بیستم دیگر آن وجهة مدرنیستی سال

می رفته  دست  از  شخصیتی  دنیایی  بیشتر  را  او  میدانستند؛  قلمداد  )تاریخی  معاصر«  تا   Killyکردند 

Literaturlexikon 344  دوشیزه اِلزهِ(. داستان  (Fräulein Else, 1924یگانه اثر او در این سال ) ها بود که از

( برخوردار شد  گسترده  نسبتاً  از  (. معKilly Literaturlexikon 344اقبال  آیندگان، شماری  منظر  از  الوصف، 

 
 Meidالگو گرفته است ) ، نویسنده و منتقد فرانسوی،(Édouard Dujardinظاهراً شنیتسلِر در خلق این نوول از اِدوار دوژاردَن )  2

2006: 496 .) 
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 دمبازی در سپیده( و  1926–1925)   نوولِ رؤیاهای  تسلِر در همین دوران پدید آمدند، ازجمله داستانبهترین آثار شنی

(Spiel im Morgengrauen, 1926–1927 او در بیست .) در وین درگذشت.  1931ویکم اکتبر 

اُلگا گوسمان )  1903شنیتسلِر به سال   ای Olga Gussmannبا  از  ازدواج کرد و  که هنرپیشه بود  ن وصلت  ( 

هنرپیشه و کارگردان تئاتر  (،  Heinrich(. پسر وی، هَینریش )Athur Schnitzler digitalصاحب دو فرزند شد )

 سالگی خودکشی کرد. (، در هجدهLiliلی )بود و دخترش، لی

 

 . بحث و بررسی 3

 

آثار پرشمار و کرد و در  آرتور شنیتسلِر در دو حوزۀ ادبیات داستانی و ادبیات نمایشی فعّالیت می نیز  هردو حوزه 

می او  داستانی  ادبیات  به  تنها  مقاله  این  در  است.  آورده  پدید  در  مشهوری  او  سیاق  و  معرفّی سبک  از  و  پردازیم 

 شود. نویسی شنیتسلرِ بررسی میهای هنر داستانترین جنبهکنیم. در ادامه مهمنظر مینویسی صرفنامهنمایش
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-ها و هراسها، خواستهشناسند. او کاوشگر انگیزهنویسی روانشناس و روانکاوی بزرگ می را در عالم داستان  شنیتسلِر

هاست. »تحلیل شنیتسلِر از نقشی که مسائل جنسی و مرگ در ساخت شخصیت و حتّی پنهان انسانهای پنهان و نیمه

(. پدر علم روانکاوی به مناسبت شصتمین  Boyle 2009: 236کنند« فروید را نیز به تحسین واداشت )جامعه ایفا می

کرده سعی نکرده شخصاً با  که چرا وقتی در وین زندگی می ای خطاب به او و در توضیح این زادروز شنیتسلِر، در نامه

موجب شد از شما دوری   [ خود ]همزاد  [ رویارویی با ] نویسد: »به گمانم نوعی هراس از  نویسندۀ نامور آشنا شود، می

شناخت و شماری از  های فروید را خوب می(. شنیتسلِر اندیشه”Schnitzler: Freuds Doppelgänger“کنم« )

میداستان را  اندیشههایش  آن  ادبی  تبیین  فیتوان  دانست.  اِلزهِالمثل  ها  از شخصیت   دوشیزه  کامل  است  توصیفی 

(. رابطة فروید و شنیتسلِر را البتّه  Bronfen 2007و تحلیل کرده است )که فروید آن را تشریح  چنان هیستریک، آن

ها و اختلاف برسر فضل تقدّم در تبیین اصول روانکاوی  ای رقابت تنها حسّ تحسین دوجانبه شکل نبخشیده، بلکه پاره

 (.Kanz 2008: 361–362بر آن سایه افکنده بود )

های خود است. او برای این کار شگردی  های داستانیای درون شخصیت شنیتسلِر در مقام نویسندۀ روانکاوْ راوی دن

دارد که هرچند خود مبدع آن نیست و نویسندگان دیگری در ادبیات جهان پیشتر از آن بهره برده بودند کمتر کسی به 

را که پیشتر    اِلزهِدوشیزه  و    ستوان گوستلِگوییِ درونی است. او  قدر وی بر آن تسلّط دارد: شنیتسلِر استاد مسلّم تک

خوانیم، به استثناء  گوییِ درونی نوشته است. هرچه در این دو اثر میها نام بردیم از ابتدا تا انتها به شیوۀ تکاز آن

ها که بخش کوچکی از متن به آنها اختصاص یافته، صدای درون قهرمان داستان یا سخنان او با خود است، و  دیالوگ

. افسر جوان، ستوان گوستِل، پس از کنسرتی در ستوان گوستِلهی بیاندازیم به سطرهایی از  از راوی نشانی نیست. نگا

کند که شمشیر  گیرد و تهدید میکند. نانوا قبضة شمشیر گوستلِ را میصف تحویل گرفتن لباس با نانوایی مشاجره می 

شمار  ای یک نظامی تحقیری بزرگ بهرا خواهد شکست. گوستلِ شهامت دفاع از خود را ندارد و این تهدید را که بر

 گوید:گذارد. او اینک که نانوا صحنه را ترک کرده با خود سخن میپاسخ میآید بیمی
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دیدم؟ ... واقعاً این حرف را زد؟ ... کجا رفت؟ ... آنجاست ... باید شمشیرم را بکشم ای داد بیداد، خواب می

زد، توی گوشم گفت ... چرا  ای داد بیداد، کسی که نشنید؟ ... نه، خیلی آهسته حرف می  –  –و داغانش کنم  

کردم ... چرا شود که ... همان موقع باید این کار را میشود که، نمیاش را خُرد کنم؟ ... نه، نمیروم کلّهنمی

برابر من هم کرد که، دها ول نمیر  [ قبضة شمشیر] توانستم که ... قبضه  همان موقع این کار را نکردم؟ ... نمی

زور دارد ... یک کلمة دیگر گفته بودم، واقعاً شمشیرم را خُرد کرده بود ... تازه باید خوشحال باشم که بلند  

کشتم ... شاید واقعاً خواب دیدم ... چرا آن زد! اگر کسی شنیده بود، حالا باید فوراً خودم را میحرف نمی

کنم ... سؤال نکند چیزی شنیده؟ ... از او سؤال می  –کند؟  طور نگاه میده من را اینآقا که کنار ستون ایستا

 (Schnitzler 1970: 344ام! )دیوانه –کنم؟ می

 

-های داستانگوییِ درونی، شیوۀ دیگری هم برای آگاه ساختن خواننده از افکار شخصیت اماّ شنیتسلِر، افزون بر تک

است. اگرچه شنیتسلِر را بیشتر به عنوان    (Free indirect speech/Erlebte Redeنقلِ آزاد ) هایش دارد و آن  

و    ستوان گوستِلهای درونی در  گوییاند، هنر وی در استفاده از نقلِ آزاد هیچ کم از تکگوییِ درونی ستودهاستاد تک

اِلزهِ می  دوشیزه  قرار  آزاد  نقلِ  درکنار  راوی  آنها صدای  در  که  آثاری  درونیات  گیندارد.  نقل  در  شنیتسلِر  تبحّر  رد 

دهند. قلم شنیتسلِر به راحتی میان صدای راوی و نقلِ ها را حتّی آشکارتر از دو شاهکار یادشده نشان میشخصیت 

شود خواننده در آثار او، برخلاف آثار بسیاری دیگر که  کند و مهارت نویسنده در این کار سبب می آزاد حرکت می

برند، نقلِ آزاد را به آسانی از صدای راوی تمیز دهد. برای نمونه نگاهی بیاندازیم به بخشی کار میاین شیوه را به 

(. در این سطرها نقلِ آزاد را با قلم سیاه Frau Berta Garlan, 1901)  خانم بِرتا گارلانکوتاهی از داستان بلند  

 ایم:از صدای راوی متمایز کرده

 

اکنون نزد کسی است که دوستش   [ Rupius] یقین دانست که خانم روپیوس  به  [بِرتا]و در این لحظه او  

کرد، آزاد بود، اختیار وقت خود را کم تا زمانی که در وین زندگی میالبتهّ! چرا نباشد؟ او، دست دارد. 

لبخندی برلب که بی  –داشت   بنفش عطرآگینی برتن داشت و  لباس  شک فقط  خیلی هم زیبا بود و 

ناگهان آقای روپیوس پیش چشم   خت برلب دارند، امّا در خانۀ خود خوشبخت نیست.های خوشبانسان

امّا مطمئناً امروز کرد.  ها را تماشا میبِرتا ظاهر شد، درحالی که در اتاقش در خانه نشسته بود و طرح و نقش

آنجا، در شهر که او را  کند؛ نه، امروز در خانه نگران زن خود است و در وحشت از ایناین کار را نمی

 که او هرگز بازنگردد و وی در ماتم خود تنهای تنها بماند. بزرگ، از چنگش درآورند، وحشت از این

 (Schnitzler 1970: 421–422و ناگهان بِرتا بیش از هر زمان دیگر نسبت به او احساس ترحّم کرد. )

 

چه در ضمیر  آزاد، با برگزیدن منظری درونی و روایتِ آنگوییِ درونی استفاده کند خواه از نقلِ  شنیتسلِر، خواه از تک 

های  شود. خواننده علل و انگیزهگذرد مخاطبان آثارش را به درکی عمیق از آنان رهنمون میهای داستانی میشخصیت 

و بسیاری دیگر را چندان دقیق    4( Therese، بِرتا گارلان، تِرِزهِ )3( Wilhelm Kasdaپیچیدۀ کنش ویلهِلم کاسدا )

 مانَد. دور میهای سطحی و غیرمنصفانه درحقّ ایشان بهرسد و از قضاوتپنداری با آنان میذاتیابد که به اوج همدرمی

 
 . دمبازی در سپیدهقهرمانِ  3
 (. 1928Therese: Chronik eines Frauenlebens ,) تِرِزِه: گاهشمار زندگی یک زنقهرمان رمانِ  4
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 . عشق و مرگ3-2

 

یگر  ددو در بسیاری از آثار وی درکنار یکهای شنیتسلِر خواند. اینتوان مضامین اصلی داستانعشق و مرگ را می

آمیخته درهم  کاملاً  آنها  از  در شماری  گرفته و  داستانقرار  در  مثلاً  بئِاتِه و پسرشهای  اند،   میراث ، و  مُردن،  خانم 

(Erbschaft  اثر اخیر که به سال .)ای  ، پس از درگذشت نویسنده، منتشر شد حکایت مردی است که رابطه1932

افتد. این هایی که معشوقش به او نوشته به دست همسرش میمیرد و نامهناگهان میپنهان با زنی متأهلّ دارد. زن به

کند و در این رویارویی  خورده معشوق را به دوئل دعوت میکند. مردِ فریب»میراث« شوهر را از خیانت زن آگاه می

کند مبیّن برقرار می  های دیگر میان عشق و مرگکشُد. رابطة علّی که شنیتسلِر در این داستان و داستانمسلّحانه می

های شنیتسلِر  شناسی اوست. البتّه این نیز هست که در داستاندو در هستیکم ارتباط تنگاتنگ اینسنخیت یا دست 

بینیم که  می  خانم بِرتا گارلانشوند. مثال دیگر آن را در  میان زن و مرد منجر به مرگ می   روابط غیراخلاقیاغلبْ  

  زنانفقط    –هایش زنان خیانتکار را  انجامد. شنیتسلِر در داستانیی به مرگ وی میخیانت خانم روپیوس در زناشو 

که تولستوی با سرانجام شومی  چنانآن  –کند  کشانَد و از این طریق عمل آنان را محکوم میبه فنا می   –خیانتکار را  

لِر مشحون از زنان خیانتکار است.  های شنیتسکند. داستانزند خیانت وی را محکوم میکه برای آنا کارنینا رقم می

یادشده می آثار  بر  داستانافزون  از  مردِ خردمند(،  Blumen, 1894)  هاگلُهای  توان   Die Frau des)  همسرِ 

Weisen, 1897  یاور( و  (Der Sekundant, 1932به عنوان نمونه )  های آثار پرشماری نام برد که شنیتسلِر در

شمارتر از زنان بدکردارند های شنیتسلِر اوّلا بسیار کمکند. اماّ مردان خیانتکار در داستانروایت می آنها خیانت زنان را  

دهد و با  پروا فریب میشریک زندگی خود را بی راه آزادیالمثل قهرمان رمان اتوبیوگرافیک  بینند. فی و ثانیاً کیفر نمی

که مکافات یابد. از این قاعده تنها مردانی که به حریم آنند، بیک چند زن دیگر روابط عاطفی و حتّی جنسی برقرار می 

مردگان هم در مواردی، مثلاً در  شوند، آناند، مستثنی می اند، یعنی با زنی متأهلّ نرد عشق باختهمردی دیگر تجاوز کرده 
ای  دراثر سانحه  ( حین دیدار با معشوقة متأهّلشFranz( که فرانتس )Die Toten schweigen, 1897)  خاموشند

در  می یا  )  یاورمیرد،  لویبِْرگِر  اِدوارد  اورپادینسکی  Eduard Loibergerکه  زنِ  با  رابطه  برسر  را  جانش   )

(Urpadinskyمی )های شنیتسلِر حاکی از نگاه سنّتی و مردسالارانة نویسنده به مناسبات زن و گذارد. باری داستان

 هاست. مرد و حقوق آن

پیوندند و مسئولیتی  ه شد، شنیتسلِر زشتی کردار مردانی را که تنها به قصد کامیابی با زنان میچه گفترغم آنبه

تِرِزِه: گاهشمار زندگی یک  سازد. در رمانِ  دهد و قساوت آنان را نمایان میپذیرند به روشنی نشان میدرقبال آنان نمی
فرستد و بدین گسترند درنهایت وی را به کام مرگ میجوییِ مردان پرشماری که برسر راه زن جوان دام میلذّت  زن

برای زن رقم می که  دارند  تلخی  در سرانجام  آنان سهمی  از  در  قرار هریک  در سپیده خورَد.  رانی  شهوت  دمبازی 

  (Leopoldineکه او شبی را با لئِوپولدینِه ) ای شوم هم برایش درپی دارد. اینولنگارانة ستوان ویلهِلم کاسدا نتیجه

 کند.ها بعد نقش مهمّی در مرگ تراژیک افسر جوان ایفا می سر آورده و سپس وی را ترک کرده سالبه

 

 . وین3-3
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آرتور شنیتسلِر نویسندۀ وین است. او در وین زاده شد، همة عمر ساکن وین بود و در وین درگذشت. جای تعجّب  

که شخصیت    خانم بِرتا گارلاندر داستانی چون  های وی نیز شهر وین است. حتّی  نیست که صحنة عموم داستان

قدر از  گذرد. باری شنیتسلِر آنها، در وین میاصلی ساکن وین نیست، بخش درخور توجهّی از ماجراها، بلکه اهمّ آن

نویسد که خواننده فضای فرهنگی و اجتماعی حاکم بر این شهر در دوران زندگی نویسنده را به  ها میوین و وینی

ها در آن های داستانداند هریک از وقایع یا هر رفتار شخصیت که میکند، چندانیابد و حتّی درونی میمیخوبی در

های شنیتسلِر سبک زندگی اهل وین بازتاب یافته است  جای داستانفضا چه اهمّیت و معنایی داشته است. در جای

می نمونه  عنوان  به  کافهکه  عادت  از  و گشت توان  پارهنشینی  با  همچنین  شنیتسلِر  خوانندۀ  کرد.  یاد  آنها  ای  وگذار 

شناسد. بدین  شود و، حتّی اگر آن را ندیده باشد، برخی مناطق و اماکن آن را به نام میخصوصیات شهر وین آشنا می

ی معیّن  کم در ادبیات مدرن، از نخستین نویسندگانی دانست که آثارشان را با شهرتوان، دست قرار شنیتسلِر را می

اند. بعدها بسیاری هنرمندان از الگوی کسانی چون او پیروی کردند و علاقة خود به شهری را با جایگاه  پیوند زده

( Heinrich Böllخاصّی که در آثارشان به آن بخشیدند ابراز نمودند. نمونة آنها در ادبیات آلمانی هَینریش بُل )

 صحنة وقایع شماری از آثار داستانی خود قرار داده است. داشت و این شهر را بُن را دوست می  است که

 

 . اروتیسیسم3-4

 

کردند. اخلاقی متهّم مینویسی و بی های شنیتسلِر اشاره کردیم که معاصران وی او را به اروتیکنامهدر بحث از نمایش

های  ها و داستانیسمِ رمانواقعیت هم این است که، اگر هنجارهای دوران شنیتسلِر را ملاک سنجش بگیریم، اروتیس

نویس  توان شنیتسلِر را اروتیکدرخور اعتنا خواهد بود. لیکن با معیارهای امروزی نمی  –هایش  نامهو البتّه نمایش  –او  

که اروتیسیسمِ آثار شنیتسلِر خود نه مقصود و مراد نویسنده، که در خدمت تبیین  کننده اینشمار آورد. نکتة تعیین به

های کنش انسانی ها و انگیزهکوشد محرّک و دریافت او از انسان است. شنیتسلِر درمقام نویسندۀ روانکاو می  اندیشة او

را نشان دهد و از آنجا که درمیان آنها جایگاه مهمّی برای غریزۀ جنسی قائل است از توصیفات مربوط به این غریزه  

به او  است.  میان  ناگزیر  تعارض  دارد  سعی  کند  ویژه  نمایان  را  نو«  روانی  »واقعیت  و  قدیم«  اخلاقی  »اصول 

(Nethersole 2007: 812–813کوشش باب  از  باب،  این  از  بیشتر  باری  تصاویر (.  که  است  روانکاوانه،  های 

داستان به  میاروتیک  راه  داستانهای وی  از  بسیاری  در  نفسانیات  که شرح  کرد  فراموش  نباید  های  یابد. سرانجام 

گیرد، یعنی برخلاف تصوّر  های رایج در دوران و محیط پیرامون نویسنده صورت میبه قصد افشای هرزگی شنیتسلِر

اخلاقی وی نیست، بلکه اهمّیت اخلاق جنسی در چشم او و حسّاسیت وی نسبت به  تنها حاکی از بی منتقدانِ او نه

اش  یاد کرد. در این اثر زن جوانی که خانواده  اِلزهِ  دوشیزه استان  توان از ددهد. به عنوان نمونه مینقض آن را نشان می

ازای این یاری بدن برهنة خود  خواهد بهطلبد. مرد از زن میدر تنگنای مالی گرفتار آمده از مردی ثروتمند یاری می

استان تردید نویسنده در این دشود. بیرا به او نشان دهد و همین خواستة غیراخلاقی سرآغاز یک فاجعة انسانی می

بینی  ( و کوتهLeiß and Stadler 2007: 76کوشیده انحطاط اخلاقی در وینِ دوران خود را به تصویر بکشد ) 

 نگارانه بدانیم. است که اثر را هرزه

 

 دوستی. انسان3-5
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ها  اندوستانه است. او که نویسندۀ عشق و مرگ است در چارچوب این دو موضوع اصلی داستآثار شنیتسلِر عمیقاً انسان

کند، تا چشم خواننده را به زوایایی از زندگی دردمندان انگیزترین نحو روایت میها را به رقّت هایش رنج انسانو رمان

شنیتسلِر روند رنجبار مُردنِ مردی را    مُردنبگشاید که شاید در واقعیت هرگز به صرافت آنها نباشد. در داستان بلند  

 خواهد زنی را که کند که هنوز جوان است و با زندگی پیوندهای استوار دارد. وی از فرط وحشت میحکایت می

رغم این خودخواهی، نویسنده بیم و امید جانکاه مرد را، از  شریک زندگی اوست در سفر مرگ با خود همراه کند. به

کند که حسّ  میرد، آنچنان روشن توصیف میشود به بیماری لاعلاجی مبتلاست تا زمانی که میای که خبردار میلحظه

 انگیزد.ای را برمیهمدردی هر خواننده

شود. بِرتا، بیوۀ جوانی است که چند سال پس از مرگِ  عشق است که موجب رنج می   انم بِرتا گارلانخدر داستان 

کوشد با معشوق دوران نوجوانی خود، امِیل لیندباخ  شود. وی می همسرش نیازهای عاطفی و جنسی در او بیدار می

(Emil Lindbachدوباره رابطه برقرار کند. در سال ،)ای  اند، امِیل بدل به نوازندهدیگر دور بودهیکدو از  هایی که این

ای است که در شهری کوچک و دورافتاده زندگی و با درآمدی برجسته با شهرت جهانی شده است، بِرتا امّا زن بیوه

او متحمّل  مختصر پسر خردسالش را بزرگ می کند. شنیتسلِر تحقیری را که زن جوان از جانب این مرد نابرابر با 

نگری تام توصیف و خواننده را دچار ترحّمی  زبونی و ذلّت وی را که معلول موضع ضعیف اوست، با ژرف شود،می

 کند. دردناک می

تِرِزهِ:  در  دهد.  های فقیر و گرفتار در تنگناهای طبقاتی توجّه میاماّ شنیتسلِر گاه نیز خوانندگانش را به رنج انسان
گریبان  بههای نوجوانی با فقری روزافزون دست قهرمان داستان، تِرِزهِ، زنی است که از سال  گاهشمار زندگی یک زن

اندازند و سرانجامی شوم برایش اش را در مسیری ناهموار میشود که زندگیاست. اگرچه او مرتکب خطاهایی می

کس از آغاز جوانی  نگدست و بیروزی و حتّی اغلبِ خطاهای وی فقر است. زنِ تزنند، مسبّب اصلی تیرهرقم می

کشد. در این میان مردانی هم  شود و بارها رخت خود را از این خانه به آن خانه میناگزیر پرستار و معلّم سرخانه می

مردانی که فقط زنی در موقعیت اجتماعی ضعیفِ او حاضر است کنار خود تحملّ کند.    –کنند  از او سوءاستفاده می

»گا این  در  میشنیتسلِر  را شرح  فلاکتی  نگاهی جزءگرایانه  با  و  هشمار«  خانوادگی  موقعیت  جبر  به  تِرِزهِ  که  دهد 

هویتی قهرمان داستان و فروپاشی  هایش مفرّی از آن ندارد. او همچنین بیرغم همة تلاشاش در آن افتاده و بهطبقاتی

دست پسر بزهکار  دهد. درنهایت هم تِرِزهِ بهیشهر وین نشان مفردیت او را در سرمای حاکم بر روابط انسانی در کلان

های چشمگیری با آثار  قرابت   تِرِزهِ: گاهشمار زندگی یک زنشود. بدین قرار  کند کشته میخود که از او اخّاذی می

  ای از نویسندگان و شاعران در پایان حلقه  – ناتورالیستی دارد، اگرچه عبور از ناتورالیسم هدف اصلی »وین جوان« بود  

که پیشتر گفتیم، از اعضای آن بود. لیکن، فارغ از ملاحظات مربوط  قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم که شنیتسلِر، چنان

مایه همدردی با ضعفا و  ای چون شنیتسلِر که هرگز طعم تنگدستی را نچشید اینبه سبک و مکتب ادبی، از نویسنده

 اصولاً درک مصائب آنان موجب حیرت است. 

 

 یاتِ زوال . ادب3-6

 

 Rainer( و راینِر ماریا ریلکِه )Thomas Mannزبان، درکنار کسانی چون توماس مان )شنیتسلِر در ادبیات آلمانی

Maria Rilke( زوال  ادبیاتِ  به   ،)Decadent literature/Dekadenzdichtung  تبیین است.  منتسب  نیز   )

رو گاه پاسخ دادن به این پرسش که آیا اثری به آن تعلقّ دارد  ازاینهای ادبیاتِ زوال چندان آسان نیست، هم  ویژگی
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توان گفت این شاخة ادبیات مدرنیستی و سمبولیستی در اروپای اواخر قرن  یا نه دشوار است. لیکن به طور کلّی می

نگی رو به زوال  اند بر ذهنیت و احساس تعلقّ به فرهگردد که مبتنینوزدهم و اوایل قرن بیستم آثاری را شامل می

(Wilpert 2001: 155  نهایت و  رسیده  اوج  به  که  فرهنگی  است،  خود  از  فرهنگ  زوال خستگی  این  علّت   .)

عیار آن را نزد کسانی چون  های کاملهای خود را محققّ کرده است. کانون ادبیاتِ زوال فرانسه بود و نمونهظرفیت 

-Jorisکارل ویسمان )-(، ژُریسArthur Rimbaudر رمَبو )(، آرتو Mallarméه )(، مالارمBaudelaireِبودلِر )

Karl Huysmans  ای از  زبانِ ادبیاتِ زوال تنها پارهباید سراغ گرفت. در آثار نمایندگان آلمانی  اِدوار دوژاردَن( و

یز  (. آثار شنیتسلِر را بیش از هرچ Wilpert 2001: 156خورَد )اند به چشم می خصوصیاتی که برای آن برشمرده 

سازد. درخصوص بُعد روانشناسانه  کاررفته در آنها با ادبیاتِ زوال مرتبط میهای روانشناسانة بهها و ظرافت حسّاسیت 

ها و توصیف دقیق  های شنیتسلِر نسبتاً به تفصیل سخن گفتیم. نگاه ژرف او به درون شخصیت و روانکاوانة داستان

آلمانی، در صف اوّل نویسندگان ادبیاتِ زوال قرار داده، جریانی که    وی از فرایندهای روانی او را، در قلمرو زبان

 نویسی است. های آن در حوزۀ داستانروایت موشکافانه از منظر روانشناسی یکی از ویژگی

کند همان اصل و جوهر آن است،  های شنیتسلِر جلوه می تر ادبیاتِ زوال که در برخی داستاناماّ جنبة دیگر و مهم

داند، همچنین توصیف  هی اثرآفرین نسبت به تغییرات نامیمون فرهنگ و دورانی که او خود را پروردۀ آن مییعنی آگا

، ویلهِلم کاسدا، افسر جوانی است در دورانی که جاه و جلال نظامیان دمبازی در سپیدهاین تغییرات. قهرمان داستان  

تر با استفاده از  شنیتسلِر این را از طریق فقر کاسدا و از آن مهم  5مجارستان رنگ باخته است. -در امپراتوری اتریش

دهد. کاسدا با انگیزۀ کمک به دوستی که در  ورورفته است نشان میاین نماد که یونیفورم نظامی وی کهنه و رنگ

اش را  ی همة داراییآورَد. وی در بازتنگنای مالی گرفتار آمده و البتّه بهبود بخشیدن به وضع خود به میز قمار رو می

هزار گولدِن، معادل درآمد سه تا چهار سال خود را، به او  بازد و افزون بر آن یازده( میSchnabelبه کنسول شنابلِ )

شود. مطابق قوانین حاکم بر زندگی نظامیان در آن روزگار کاسدا برای حفظ شرف نظامی خود باید دِینش  بدهکار می

کنسول، برخلاف کاسدا که به روزگاران گذشته تعلقّ دارد، نمایندۀ نظم جدید اتریش را درظرف یک روز ادا کند.  

اش نامعلوم است و ظاهراً سابقة بزهکاری هم دارد حالا مردی متموّل است که کمر بسته تا افسر  است. او که گذشته

د، لیکن کنسول که حین قمار هم خواهد که مهلت پرداخت دِین وی را تمدید نمایجوان را نابود کند. کاسدا از او می 

پذیرد. حالا کاسدا یک روز مهلت دارد تا این مبلغ هنگفت  عداوت خود را با حریفش نشان داده این درخواست را نمی

جوید. لئِوپولدینِه نیز، دست آورَد. او در تکاپو برای فراهم آوردن پول از لئِوپولدینِه، همسر داییِ خود، یاری میرا به

وکم فاحشه  دوران جدید در اتریش است. او که پیشتر بیش  برندگانآفرینان و  ای از نقشسول شنابِل، نمونهمانند کن

بایست برای کاسدا به ارث بگذارد، چنگ انداخته و بدل به زنی  بوده حالا بر ثروت داییِ کاسدا، ثروتی که دایی می

سر برده و  ز ازدواج این زن با دایی او، شبی را با وی بههای اقتصادی شده است. اماّ کاسدا، پیش اموفقّ در فعآلیت 

به  بعد، بی پاسخ  در  لئِوپولدینِه  آن شب،  از  سالیانی پس  کرده است. حالا،  ترک  را  به خود، وی  او  به علاقة  اعتنا 

ان مرد سخت  ورزد، بلکه وی را به عنو تنها از یاری رساندن به او امتناع میگیرد و نهدرخواست کمک کاسدا انتقام می 

تواند وجه لازم را فراهم کند چند ساعت پیش از فرارسیدن موعدِ ادای دِین خود را  کند. کاسدا که نمیتحقیر می

 
داستان پیش از جنگ  (، لیکن زمان Scheffel 2007: 234افتند )در چه زمانی اتفّاق می دمبازی در سپیدهدرست معلوم نیست وقایع   5

گیرند، همچنین مشکلات وی، به جهانِ پس از جنگ و  هایی که درمقابل ویلهِلم کاسدا قرار میجهانی اوّل است، هرچند شخصیت

 (.Scheffel 2007: 238مجارستان تعلّق دارند ) -فروپاشی امپراتوری اتریش
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از راه میمی لئِوپولدینِه گرفته  از  از موعد مقرّر دایی که مبلغ را  از مرگ وی و پیش  با جنازۀ کشُد. پس  اماّ  رسد، 

 شود. رو میخواهرزاده روبه

که جایگزین آن کند، همچنانزوال دوران و فرهنگی معیّن را به روشنی تصویر می   دمبازی در سپیدهار  بدین قر

بود  ای که اگر نمیای پنهان است، نکتهدوران و فرهنگ را. امّا در پایانی که شنیتسلرِ برای ویلهِلم کاسدا رقم زده نکته

دهیم، و آن تمایل کاسدا به مرگ است. او خود را چند ساعت پیش از پایان  توانستیم نسبت  اثر را به ادبیاتِ زوال نمی

نمود. بدین  کرد مبلغ را از دایی خود دریافت و دِینش را ادا میکُشد که اگر چنین نمیاش میمهلت پرداخت بدهی

بخشد، حال  ان میقرار وی زندگی خود را تنها در نمای کلّی داستان به ملاحظة شرف نظامی و از بیم رسوایی پای

او ما را به نتیجة دیگری میآن از نظم که تحلیل مرگِ پیش از موعد  رسانَد: افسر جوان خود را بیشتر برای گریز 

کشُد، نظمی که زمام آن در دست تبهکاران و فاحشگانِ نوکیسه است، نظمی که او در آن جایی  اجتماعی جدید می 

کند، بلکه شرط لازم آن همدلی  ها را تصویر نمیاتِ زوال تنها فرورفتن فرهنگ خواهد که داشته باشد. ادبیندارد و نمی

با فرهنگ درحال زوال و تأیید خصوصیاتی چون »ضعف اراده« و »بیگانگی با زندگی« در شخصیت آخرین وابستگان  

هنگ  شوند که در کشمکش میانِ فر(. چنین خصوصیاتی از آن جهت تأیید میWilpert 2001: 155آن است )

ها به اوّلی هستند. تمایل به مرگ نیز که زوال و توحشّی که در حال شکل گرفتن است حاکی از تعلقّ شخصیت روبه

ویژگی بهاز  زوال  ادبیاتِ  میهای  شخصیت شمار  است.  منطق  همین  بر  مبتنی  درحال آید  فرهنگِ  به  وابسته  های 

که ویلهِلم کاسدا مرگ را بر تن دادن دهد، چنانوق میاضمحلال را بیزاری از ضدفّرهنگِ جایگزین به جانب مرگ س

 بیند.به نظم جدید ارجح می

 

 نتیجه 

 

نویسان اتریش است. نامهترین نویسندگان و نمایشآرتور شنیتسلِر در زمرۀ بنیانگذاران ادبیات مدرن آلمانی و از مهم

ها پیشاهنگ بود. خلّاقیت وی تقریباً به سهم  مینهای زهای ادبی روزگار خود همگام و در پارهترین جریاناو با تازه

مساوی در دو زمینة ادبیات داستانی و ادبیات نمایشی تجلّی کرد و جایگاه رفیع او را در تاریخ ادبیات آلمانی تا امروز 

ها، انمحفوظ داشته است. در حوزۀ ادبیات داستانی که موضوع این مطلب بود، نگاه موشکافانة شنیتسلِر به روان انس

ها او را به عنوان نظیرش در روایت افکار و عواطف شخصیت ها و مهارت کمهای پنهان کنش آنتفحّص وی در انگیزه

نویسندگان  نویسنده از مشهورترین  نیز  ادبیاتِ زوال  زمینة  در  بخشیده است. وی  ای روانشناس و روانکاو شهرت 

چندان روشن پیوند خورده است. البتّه باید درنظر گرفت ادبیات  هزبان است و بخشی از آثارش با این مفهومِ نآلمانی

علاوه  ای از ادبیات مدرنیستی و سمبولیستی اروپاست در قلمرو زبان آلمانی نمایندگان زیادی ندارد. بهزوال که شاخه

های آن به ة ویژگیزبان نیز که به عنوان شاعر و نویسندۀ ادبیات زوال شهرت دارند همدر آثار همان چند تن آلمانی

سازد، ها با ادبیات زوال مرتبط میهای روانشناسانة آنخورَد. آثار داستانی شنیتسلِر را بیش از هرچیز ظرافت چشم نمی

از تحوّلات دوران و تغییرات فرهنگی   –   دمبازی در سپیدهمثلاً در    –جای  ای که نویسنده جایهمچنین تصاویر نقّادانه

 در جامعة اتریش ارائه داده است. 

ویژگی از  نیز  اروتیسیسم  به  لیکن  گرایش  اوست.  دوران  داستانی  متون  با  مقایسه  در  شنیستسلِر  آثار  بارز  های 

ات اخلاقی نگاری نیست، بلکه در خدمت تبیین تصوّراروتیسیسم شنیتسلِر، برخلاف تصوّر برخی معاصران وی، هرزه

های کنش انسانی به وجوی انگیزهای روانکاو است در جست او و دریافت وی از انسان است. شنیتسلر که نویسنده
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های شنیتسلِر نیز  ای اوصاف اروتیک داستانکند. پارهرسد و ناگزیر توصیفاتی مرتبط با آن ارائه می غریزۀ جنسی می

پذیرد. بدین ها صورت میاخلاقیامون نویسنده و در نکوهش این بیهای رایج در محیط پیربه قصد افشای هرزگی

 اخلاقی بزنند. نگاری و بیشد به او انگ هرزهفهمی معاصران شنیتسلرِ بود که موجب می قرار کج 

تردید در جذب مخاطبان ای خصوصیات دیگر آثار داستانی شنیتسلِر را نیز بررسی کردیم که بیدر این مقاله پاره

چه نزدیک به یک قرن پس از مرگ آرتور شنیتسلِر  دوستانة این آثار. لیکن آناند، ازجمله صبغة انسانها مؤثّر بودهبه آن

-داستان های او در جهان است بیش و پیش از هرچیز توان چشمگیر او در  همچنان موجب محبوبیت گستردۀ داستان

 است.  راوی، تخیلّ خلاّق او در مقام پردازی
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